
 
 
 

 تظاهرات
 
 
 
 

 مقدمه
  مهندسانطرحِ ميدانِ آفتابِ تابان، ميدان بزرگ شهر را معماري نامي داده بود و گروهي از بهترين

در دو انتهاي آن مسجد جامع و . ميدان به شكل بيضي بود. در ساخت آن همكاري كرده بودند
در دو وجه . رور، ايستاده بودندگاه زيبايي و هنر اعصار و قرون گذشته، با غ كليساي جامع شهر، جلوه

تر ميدان، يك سينماي بزرگ با پنج سالن، يك تماشاخانه با يك سالن اصلي و پنج سالن  بزرگ
تر و بالاخره يك سالن سرپوشيده  هاي كوچك تر، يك سالن موسيقي بسيار مدرن با سالن كوچك

زيبا را در معرض ديد قرار اي  هاي داخل سالن، بسيار هماهنگ با هم، مجموعه براي شنا و ورزش
 .دادند مي

هاي ورودي به ميدان،  هاي شش گانه، با معماري بي نظيرشان، علاوه بر راه در فاصلة بين ساختمان
مد و دوري آ ها به چرخش در مي شش آبشار مصنوعي وجود داشت كه آب ريخته شده، دوباره در آن

هايي زيبا كه در همة  ي رنگارنگ در گلدانها صداي ريزش آب همراه با گل. كرد هميشگي ايجاد مي
 .شد ها جاگذاري شده بود، موجب تلطيف فضا مي زواياي ساختمان

ها، همه چشم نواز و در اوج  ها و طرح هاي بكار برده شده، آبشارها، حجم ها، مصالح و رنگ سنگ
 آفتابِ تابان را مردم شهر براي قدم زدن، به همان اندازة رفتن به دل طبيعت، ميدانِ. كمال بودند

: گفت ديد و از ته دل به خود مي آن جا انسان آرام بود، همه چيز را رو به تعالي مي. گزيدند برمي
 .آيد خوشا دمي كه نفسي مي

اي براي فروش بستني، شيريني، شكلات، چاي و قهوه و تنقلات وجود نداشت با اين  هيچ مغازه
 . راي عرضه داشتندگرد، چيزهايي ب فروشندگان دوره برخيوجود 

هاي منتهي به ميدان چنان بود كه  طراحي تمام راه. رويي وصل نبود ميدان به هيچ خيابانِ ماشين
ها  اين راه. داد ها و دست بالا كالسكة بچه يا صندلي چرخدار معلولين اجازة ورود مي فقط به پياده

 بود كه طلوع خورشيد را نشان ها چنان قرار گرفته يكي از آن. خصوصيت جالب ديگري هم داشتند
يكي منظري از قلة كوهي را كه از دير باز نماد شهر بود در انتها . داد و ديگري، غروب خورشيد را مي

هاي شهر را در معرض ديد  هاي ورودي به ميدان هم زيبايي مابقي راه. داشت و ديگري دريا را
 .گذاشتند مي



از . هايِ منتهي به ميدان، درختي كاشته نشده بود راههايِ  كف ميدان سنگفرش بود و جز در كناره
گرفت، نبود  ها هم مورد استفاده قرار مي ها و گردهمايي جا كه ميدان جهت تظاهرات، اعتراض آن

 . درخت، خود حسن بود
هاي ورزشي، پيروان اديان  طرفداران تيم. گرفت روزهاي اول، گاهي آن جا زد و خورد هم صورت مي

و هواداران احزاب رقيب و يا معترضان به نمايش يا فيلمي، در ميدان به جان هم مختلف، اعضا 
هم شده بود؛ اما به مرور همه چيز در خونريزي افتادند و حتي چند بار اين زد و خوردها منجر به  مي

 .پيدا كرده بودآميز   مسالمت شكلي آن جا 
 

 روز اول تظاهرات
غالب شركت . اي از ميدان شكل گرفته بود  محدود در گوشهبعد از ظهر يك روز پائيزي، تظاهراتي

ها، كارگردانان  نويسندگان، شاعران، نقاشان، موسيقيدان. كنندگان، در زمرة هنرمندانِ به نام بودند
ها، با ابراز احساسات حاضران، دست زدن و  سخنان هركدام از سخنران! تئاتر و سينما و هنرپيشگان
كردند و   در ميدان با تعجب به آنان نگاه مينِديگر حاضرا. شد قطع ميهورا كشيدن، چندين بار 

اي به سخنراني گوش  شدند و لحظه هنرمندان نزديك مي جمعِها كه كنجكاوتر بودند، به  آن
 . دادند مي

آوردند كه اعتراض بر سر  براي ناظران، اين تظاهرات منحصر به فرد و جالب بود، اما زياد سر در نمي
 و هرگاه گردانندگانِ »شه؟ هميشه همين طور بوده مگه مي«: گفت اهي كسي ميگ. چيست

در جواب يكي از افراد كه به . دادند شنيدند، پاسخي درخور مي تظاهرات چنين سخناني را مي
چرا غير «: پاسخ داده بود؛ شاعري »كنين، غير ممكنه چيزي كه شما طلب مي«: گفته بودهنرمندان 

 ».مردن ها، مي ترين بيماري كردن و با پيش پا افتاده ل سال هم عمر نميممكن؟ پدران ما چه
ين بار غروبِ اول، گويي براي انسان نخستينهنگام غروبِ خورشيد، حاضران با حيرتي مشابه 

بينند، در سكوت به افق كه نارنجي شده بود و خورشيد كه همچون تشتي سرخ، به  خورشيد را مي
در آخرين لحظات غروبِ آفتاب، صداهايي . شد و محو، خيره شدند ميرفت و غرق  تدريج فرو مي

 آن چه ناظرش بودند، شبيه بود به »!آه! آخ! حيف! آه! آه« :حاكي از افسوس از حلقومشان بيرون آمد
اي انتظار  پس از غروبِ خورشيد، مردم چند لحظه. مراسم قرباني كردن زيبارويي در معبدي مقدس

 .شدكشيدند و سپس متفرق 
 

 روز دوم 
شد  گفته مي. جوانان بسياري به آنان پيوسته بودند. تر از روز اول بود تعداد شركت كنندگان بيش

هايي شاد پوشيده بودند،  جوانان لباس. ها پر شورتر از روز نخست بود سخنراني. دانشجو هستند
هايي رنگ و وارنگ در دست داشتند كه با  پرچم. هايي هم چون رنگين كمان همراه با شال گردن

شدند و  باز هم افرادي به آنان نزديك مي. شد ها منظري چشم نواز پديدار مي حركت دادن آن
 بيشترروز دومِ تظاهرات، . گفتند كه اعتراضشان بيهوده است، زيرا هميشه همين طور بوده مي

 ٢



زيبايي اين اعتراض در «:  گفته بودو حرارتحتي يكي از آنان با شور . دادند ها را  جوانان مي پاسخ
 ».آد  كه به نظر تغيير ناپذير ميست ميل به تغيير چيزي

اي  اي زيبا در آتش و هم چون روز نخست، اختتاميه غروبِ آفتاب، شبيه بود به مراسم سوختن پرنده
 .  باشكوه براي تظاهرات بود

 
روز سوم

كردند، به  د و معمولاٌ جلوي دادگستري تظاهرات ميروز سوم خانوادة كساني كه زير اعدام هستن
 كه  كردوقتي نمايندة آنان روي سكو رفت و آرزو. تظاهر كنندگان ميدانِ آفتابِ تابان پيوستند

ناگهان . دنداهاي او گوش د ، جمعيت حاضر در ميدان در سكوت به حرفدنمانب زنده فرزندانشان
كسي . شد اي مستانه شنيده مي كارا صداي قهقههسرشان را به سوي آسمان گرداندند، آشهمه 

. باور كند، از اين رو به گفتگوهاي خود ادامه دادندقهقهه را خواست   نميدانست و نميچيزي 
 .اي در آتش پايان پذيرفت تظاهرات روز سوم هم با مراسم شكوهمند سوختن پرندة افسانه

 
روز چهارم

در روز . تر از روزهاي قبل بود تابِ تابان بسيار بيشجمعيت شركت كننده در تظاهرات ميدانِ آف
زماني كه نمايندة . هاي جنگ حضور دارند نيز شركت داشتند چهارم خانوادة سربازاني كه در جبهه

 سرها به بالا  جبهه كرد، با قهقهة خنده، مجدداًآنان، آرزوي پايان جنگ و بازگشت فرزندانشان را از
 مراسم آن با فرو رفتن خورشيد در افق و خيره شدن حاضران، بهاين لحظه مصادف بود . چرخيد
 .جادويي

 
 روز پنجم 

مبتلايان به . روز پنجم همة كساني كه در معرض مرگ بودند، در تظاهرات شركت كردند
 ... هاي بي درمان، كهنسالان و  بيماري

 
 روز ششم

ركت كنندگان در تظاهرات، از ترين نكته در مورد مراسم روز ششم آن بود كه بسياري از ش جالب
طلوعِ شكوهمند خورشيد را هم ديدند و به شادماني و پايكوبي . سپيدة صبح در ميدان حاضر بودند

 . پرداختند
... 
 

 روز چندم تظاهرات
تر  شايد بهتر باشد كه دقيق. تمام مردم در ميدانِ آفتابِ تابان جمع شده بودند . تعطيل عمومي بود

اين جا و آن جا . ها تناسبي با تعداد بزرگسالان نداشت دم نبودند، چون تعداد بچه تمام مر؛ شودگفته

 ٣



شود در شهر به اين  نمي. خوردند هاي زرد و سبز و نارنجي، به چشم مي تك و توك كودكاني با لباس
راقبت ها م ، از بچهها محلهبه احتمال زياد بزرگسالاني، در .  كم باشد اندازهنبه آها  بزرگي تعداد بچه

كساني كه هيچ امكاني  اما .آسوده در تظاهرات شركت كنندخيالي كردند تا ديگران بتوانند با  مي
 . براي در امان نگه داشتن فرزندانشان از خطرات احتمالي نداشتند، كودكانشان را با خود آورده بودند

براز احساسات مردم براي آنان ا. زدند هاي آتشين مي سخنرانان متعددي پشت ميكروفن، حرف
كردند و گاهي به سبك مردم آفريقا يا شايد آمريكاي جنوبي، هنگام شعار دادن حركاتي شبيه  مي

بودند جواناني كه گاه .  ديده نشده بودآن زمانتظاهراتي تا بدين حد پرشور تا . دادند رقص انجام مي
ان بوق آورده بودند و در بودند جواناني كه همانند تماشاچيان فوتبال با خودش. نواختند طبل مي

 .در بوق مي دميدندشدند،  لحظاتي كه همه احساساتي مي
  پر شورِشعرِ اميدواري به. چرخيد هاي سبز و زرد و نارنجي و آبي در دست جوانان در هوا مي پرچم
 به  زندگي بشر به صورت گروهي، مردم را بر آن داشته بود تا براي اولين بار در تاريخِممكن،  ناتغييرِ

 . امري فوق بشري اعتراض كنند و اميدوار باشند كه خواستة آنان برآورده شود
خودت «: زد اي معروف، يا شايد هم خود هنرپيشة معروف، فرياد مي سخنراني، بسيار شبيه هنرپيشه

فرشتة مرگ ظاهر شو و بگو چرا ما بايد ! ظاهر شو!  نم كه اين جا هستيود مي! ن بدهو نشور
 چرا وقتي مادر يك جوان محكوم به اعدام سخن گفت خنديدي؟ چرا زماني كه همسرِ بميريم؟ بگو

مرد جواني كه در جبهة جنگ است سخن گفت خنديدي؟ چرا زماني كه مادران و پدران كساني كه 
 قهقهه زدي؟ من مطمئنم  بلكههاي لاعلاج دارند، با اندوه سخن گفتند، نه تنها متأثر نشدي بيماري

 :ض كردند كهسخنراني او اعترا گروهي از مردم با ترس به ».ن بدهو نشوخودت ر. هستيكه اين جا 
 .گريختند  از ميدانِ آفتابِ تابانبرخي از آنانحتي . لرزيدند  آنان از ترس مي»!نه! نه! نه«

 ».ما خواستار برچيدن مرگ هستيم«: سخنران گفت
مادري زير اعدام، فرزندي يا همسري در جبهة و هزاران نفر كه بيمار بودند، فرزندي بيمار، پدر و 

 . جنگ داشتند،  هزاران انساني كه در معرض مرگ بودند، با شورِ تمام هورا كشيدند
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